
 

 

 
 تاریخ اسلام نامۀپژوهشنامه علمی ـ پژوهشی فصل

 1394، شماره هجدهم، تابستان سـال پنجم
 59 - 35صفحات 

 

 1پذیری اغوزهای شمال سیحون در قرن چهارم هجریاسلام

 *2محسن رحمتی

 چکیده
های شمال دریای خوارزم و رود سیحون، با داشتنن زدتی   ایلات اغوز، ساکن در دشت

رغم مقاومتت ها و فرهنگ اسلام  مقاومت کرددی. بهایل  تا دو قرن در برابر دفوذ آموزه
هتای استلام  قترار آدها در برابر پیشروی غازیان مسلمان، به تیریج تحتت تتیریر آموزه

  رفننی و اسلام در دیمه دوم قرن چهارم هجری، مذهب غالب اغوزها شی.

هتای این مقاله درصید است به روش توصیف  ت تحلیل  و با بته پرستک کشتیین داده
 پذیری اغوزها وضوح بیشنری ببخشی.موجود، تا حیّ امکان به رودی اسلام

های سبک زدی   ایلات اغوز ستاکن رغم برخ  داساز اریدهی بهاین مطالعه دشان م 
های اسلام  و همچنین مقاومت دظام  این ایلات های شمال سیحون با آموزهدر دشت

هب  های   ودتا ون همچتون تبلیتتات متذدر برابر سپاهیان اسلام، آدان به تیریج از راه
مبلّتان مسلمان، تلاش غازیان، مراودات سیاس  و بالاتر از همته، فعالیتت بازر ادتان در 

 آن داحیه، تحت تیریر فرهنگ اسلام  قرار  رفننی و مسلمان شیدی.

 کلیدواژگان
 پذیری، اغوزها، تجارت، غازیان، دشت قبچاق، ماوراءالنهر.اسلام

                                                        
 .12/02/1394؛ 06/11/1393. تاریخ دریافت: 1
 mohsenrahmati45@gmail.comان، گروه تاریخ، لرستان، ایران. دانشیار دانشگاه لرست *
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 مقدمه

های اجتماعی متفـاوت بـوده اسـت. ع و گروهپذیری ایلات ترک با دیگر جواماسلام

های نظـامی ایلات اغوز نیز در شمال سـیحون بـیش از دو نـرن در ملابـل لشیر شـی

غازیانِ مسلمان ملاومت  ردند. بنابراین، در طول نرون نخستین اسلامی، نلمرو اغوزهـا 

ر، منحصر به ترین ثغور اسلامی تبدیل شده بود. آگاهی ما درباره این امبه ییی از بزرگ

منابع اسلامی است  ه آنها نیز تنها در شرح چگونگی پیشروی اسلام در اطراف سیحون 

های آنها با غازیـان را اند و شرح درگیریو دریای خوارزم به حضور اغوزها اشاره  رده

اند. در طول دو نرن، به تدریج دین اسلام در میان اغوزهـا و حتـی بسیار مختصر آورده

های آنهـا روا  یافتـه و در پـی آن، در اواخـر نـرن چهـارم ؤسای خانـدانخوانین و ر

مسلمان شدند. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است: چرا اغوزهـا بـه پـذیرس اسـلام 

گرایش پیدا  ردند و رابطه میان اغوزهـا و حیمرانـان مسـلمان در طـول ایـن دو نـرن 

 چگونه بود؟

 پیشینه پژوهش

 ق( 4-3هایپذیری آنهــا در ایــن دوره  ســدهو اســلامدربــاره تــاریخ ابتــدایی غزهــا 

 مطالـ  بسـیاری نوشـته شـده اسـت؛ ولـی اغلـ  آنهـا بـه توصـیس تـاریخ نخسـتین 

انـد. برخـی نیـز تنهـا در شـان سـیوت ورزیدهپذیریاغوزها ا تفا  رده و درباره اسلام

: 1376د، انـد  بارتولـپذیری و مهاجرت آنها اشـاره  ردهشرحی بسیار مختصر به اسلام

؛ 25-24: 1371؛ باســور ، 23-22: 1968؛ رایــ ، 221-212: 1372؛ باســور ، 75

: 1372؛ همــو، 160: 1365؛ فــرای، 10: 1372؛ لمبتــون، 215-214، 1:  1369اشــلولر، 

؛ Peacock, 2010: 17-25؛ Aghajanov,1998: 61-68؛ 256: 1368؛ گروسـه، 139-140

Golden & Bosworth, 2002: 4/184-87.)  در این میان، تنها فاروق سـومر بـا تحلیلـی

ترین بحث را درباره تاریخ ابتـدایی اغوزهـا ارا ـه گسترده پیرامون تاریخ اغوزها، مفصّل

پذیری اغوزهـا بـه (؛ اما او نیز از بحث درباره اسـلام99-44: 1390 رده است  سومر، 

ر شرحی مختصر و  املاً اختصار گذشته و بدون اشاره به عوامل و دلایل این امر، تنها د

(. 90-89توصیفی روند گسترس اسلام در میـان اغوزهـا را ارا ـه  ـرده اسـت  همـو: 
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پذیری اغوزها در حوضه رود سـیحون بنابراین تا  نون درباره عوامل و چگونگیِ اسلام

  اری درخور توجه انجام نگرفته است.

 خاستگاه اغوزها

 ه بـا سـلوخ خانـان تـرک شـرنی، در  نداغوزها از ار ان املراتوری گوک ترک بود

م( همراه با ایـلات ایغـور، باسـمیل و نرلـل دولتـی 740ق/122اوایل نرن دوم هجری  

جدید تشییل دادند و در آن دولت، خانان اغوز منص  یبغـوی دسـت راسـت گرفـت 

های شـمال ق( در بیابان134(. خلأ ندرتی  ه پ  از جنگ طراز  25: 1385 پریتساک، 

جاد شده بود، به برخی از ایلات ترک فرصت داد روانه غرب شوند و پ  از سیحون ای

جا بـه حوضـه سـفلای سـیحون و اطـراف های آلتایی به هفت آب و از آنعبور از  وه

جا  ه مهدی ـ خلیفـه عباسـی ـ (. از آن20: 1942دریای خوارزم  وچ  نند  مروزی، 

ل سیحون بـا اغوزهـا سـرو ار ق( در مرزهای نلمرو خود، در شما169-159 حیومت 

هـا بـر زمـان بـا غلبـه نرللرسد آنها، هم(، به نظر می178، 11:  1399اثیر، داشت  ابن

 م به این منطله رسیده باشند.766ق/ 151آب درحدود سال هفت

آید  ـه گـویی یـی ایـل از ظاهر روایات منابع جغرافیایی درباره اغوزها چنان برمی

لات جدید نشـان داده  ـه اغـوز نـه نـام خـاصّ، بلیـه نـام مخصوص بودند؛ امّا تحلی

رسـد اغوزهـا، پـ  از وصـول بـه ای از ایلات است. بر این اساس به نظـر میاتحادیه

اطراف سیحون با ییدیگر متّحد شدند و یی اتّحادیه یا  نفدراسیون ایلیـاتی بـه وجـود 

ایـلات دیگـر همنـون شهرت دارد. عناصری از « املراتوری یبغوی اغوز»آوردند  ه به 

(. Aghajanov, 1998: 64ها نیز در این اتحادیه حضور داشتند  پنناگ،  یماک و نبناق

: 1413فضـلان،؛ ابن421: 1318شـادی، ریاست این اتحادیه را یبغو بر عهده داشت  ابن

( معتلـد اسـت اغوزهـا حیمـران خـود را شـاه 185، 1تـا:  ( و البته ادریسی  بی101

گر نفوذ فرهنگی ایرانی در میان آنهاسـت. یبغـو  ـه ر ـی  اتحادیـه ه بیاننامیدند  می

ای در حدّ فاصل دو بخش شرنی و غربی نلمرو اغوز ـ یعنـی در اغوزها بود، در منطله

شرق دریای خوارزم در نزدییی مص  سیحون به آن دریا ـ در شهری موسوم به ده نـو 

داره و نظارت بر بخش غربی نلمرو اغوز، ( و برای ا123: 1362گزید  گمنام، انامت می
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نای  یا معاونی تعیین  رده بود  ه با عنوان  ول ار ین  به تعبیر ابن فضلان  ـوذر ین( 

(؛ ولی 101: 1413فضلان، در مرغزارهای شمال غربی دریای خوارزم انامت داشت  ابن

 (.97 عهدِ نلمرو نیز با عنوان ینال تگین در غرب دریای خوارزم بود  همو:

، گروهـی 12های متعدد بودند  ه برخی تعداد آنها را ها و تیرهنبایل اغوز دارای بطن

 - 38، 1:  1338؛ همـدانی، 18: 1942اند  مـروزی، بطن و تیره دانسته 22و برخی  24

(. منـابع از دشـمنی و تفرنـه و درگیـری 307-305، 3؛  56، 1:  1333؛  اشغری، 43

دهند  ه افزون بر درگیری بـا مرابطـان مسـلمان در ز خبر میهای مختلس اغومیان تیره

هـا نیـز منازعـه مرزها و با نبایل همسایه در شرق، شمال و غـرب خـود، در درون تیره

های مختلـس اتحادیـه (. درباره چگونگی پرا ندگی تیره87: 1362روا  داشت  گمنام، 

 نیست.اغوز و میان استلرار آنها، آگاهی دنیل و موثلی در دست 

 محدوده جغرافیایی قلمرو اغوزها

های شـرنی رود ولگـا ای وسیع از  رانهنلمرو اغوزها، نواحی شمال سیحون در پهنه

گرفـت. ایـن در شمال و شمال شرنی دریای مازندران تا اطراف رود طـراز را دربـر می

ناحیه  ه همه مناطل شـمال دریـای خـوارزم و دریـای مازنـدران، بیابـان نـزل نـوم و 

شد، تا اواخر نرن چهارم هجری در دست نبایل هایی از بیابان نرانوم را شامل میبخش

شـد های متعدد اغوز بود و به نام آنها دشـت اغـوز  یبیابـان غزیـه( خوانـده میو بطن

(؛ امــا در نــرون بعــد بــه ســب  اســتلرار 539: 1373؛ بیرونــی، 176: 1368 اســتخری، 

 وف گشت.ها در آن به دشت نبناق معرنبناق

این منطله از نظر ارتباخ جغرافیایی و فرهنگـی بـا مـاورانالنهر بـه دو ناحیـه متمـایز 

 آن ـ  ه ناحیه بیابانی نزل نوم بود ـ بخـش شـرنی دریـای  ِشد. بخش شرنیتلسیم می

 ـرد خوارزم را تا درّه رود طراز را دربر داشـت و رود سـیحون از وسـن آن عبـور می

(. با توجه به جریان رود سیحون، این بخش 558تا: نزوینی، بی؛ 191: 1967حونل،  ابن

توان دانست. ایـن بخـش، از طـرف شـمال و شـمال را حوضه سفلای رود سیحون می

ترین حـدّ مسـیون در شرنی تا اطراف رود ایرتیش و نلمرو ایلات  یمـاک، در شـمالی

(. بخش 551-550: 1363؛ گردیزی، 86-85: 1362دنیای آن روز، امتداد داشت  گمنام، 
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غربی این ناحیه، علاوه بر منطله بیابانی اوستی اورت و منلشلاغ، مرغزارهـای وانـع در 

رغم گرفـت. بـهشمال دریاهای خوارزم و مازندران تـا نزدییـی رود ولگـا را دربـر می

ای از زنـدگی رودهای  وچی و بزرگ فراوانی  ه در این بخش جاری بود، هیچ نمونه

(. به لحـا  107-104: 1413فضلان، خورد  ابنین بخش به چشم نمیییجانشینی در ا

بردنـد و بـا  ه ایلات اغوز در این بخش عموماً در  رانه دریای خـوارزم بـه سـر میآن

 توان حوضه دریای خوارزم اطلاق  رد.خوارزم مراوده داشتند، به این بخش می

 سلاماوضاع فرهنگی و اقتصادی قلمرو اغوزها پیش از پذیرش ا

العـاده اسـت. اهمّیّت فرهنگی سرزمین اغوزها درباره تاریخ استپ و ماورانالنهر فوق

این منطله  ه بین ماورانالنهر با استپ اوراسیا و اروپای شرنی نرار داشت، پل ارتبـاطی 

 ه تردد تجّار سغدی به چین، موجـ  رفت. همننانشمار میآن دو منطله با ییدیگر به

بسـیاری بــر  ــران راه تجـاری در منطلــه هفـت آب شــده بــود گیری شــهرهای شـیل

(، در حاشیه جنوب شرنی نلمرو اغوزها نیز برخـی از ایـن 29-28: 1889خردادبه،  ابن

نوع شهرها و روستاها ایجاد شد. جز نام، اطّلاع دیگری از این شهرها نـداریم و تعیـین 

ز وجود یی بافت فرهنگی و محلّ بیشتر آنها دشوار است. اما وجود این شهرها حا ی ا

مدنی در آن منطله است. اگرچه درباره این شهرها و روابن آنها بـا ییـدیگر و سیسـتم 

اداری ـ سیاسی حا م بر آنها چیزی دانسته نیسـت، امّـا از نیـاس بـا شـراین فرهنگـیِ 

شود  ـه ( استنباخ می596: 1363؛ گردیزی، 392، 317، 1:  1333آب   اشغری، هفت

رانی در سرزمین اغوزها نیز غلبه داشته و به تدریج نبایل اغوز را تحـت تـیثیر فرهنگ ای

 نرار داده بود.

گذاری شده بودند، ولـی بعـدها بـا غلبـه های ایرانی  ی سغدی( ناماین شهرها با نام

(. ساختار اصلی این شهرها 163: 1365تر ان، معادل تر ی این اسامی رایج شد  فرای، 

گردان در هر گوشه از محوطـه درون آن خیمـه و عظیم بود  ه بیابانعبارت از دیواری 

(. از 599تا: ماند  نزوینی، بیخرگاه ساخته و پ  از  وچ، تنها حصار خالی بر جای می

توان شهر صبران  صوران ی سوران( با هفت ردیس حصار، بلا ، برو ت، این جمله می

از مص  رود سیحون به دریـای خـوارزم  شاوغر و ستیند نام برد. به فاصله دو روز راه
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نو وانع بود  ه محل انامت یبغوی اغوز بـود. در یی فرسخی  ران جنوبی رود، شهر ده

(  ـه 578، 2:  1373در نزدییی این شهر از جند و جواره نیز نام برده شـده  بیرونـی، 

 تعیین محل آنها ملدور نیست.

نشـینی ماننـد تند  ه از سنن استپاغوزها همنون سایر ایلات ترک، آیین شمنی داش

هـای پرستشِ ارواحِ نیا ان و پرستش روح آسمان  بیرتنگـری( نشـیت گرفتـه بـود. راه

 نند. بنابراین از طریل تجارت مذاه  و ادیان ها نیز  می میبازرگانی به تبادل فرهنگ

 مختلس به نلمرو اغوزها راه یافت. با توجـه بـه حضـور ادیـان زرتشـتی، مسـیحیت و

یهودی در ماورانالنهر پیش از اسلام، طبیعی است از طریل تجارت، علاید این سه فرنـه 

به نلمروی  ه بعدها اغوزها در آن سا ن شدند، راه یافته باشـد. منـابع دربـاره فعالیـت 

 ـه در دهند، اما با توجه به آنزرتشتیان و یهودیان در این منطله، هیچ اطّلاعی ارا ه نمی

ا یهودی شدند و همننین در نرن چهـارم از وجـود علایـد مشـابه بـا نرن سوم، خزره

( و 615، 612، 588تـا: رسد  نزوینـی، بیزرتشتیان در میان ایلات اطراف ولگا خبر می

ترین راه رسیدن این علاید به آن نواحی از مـاورانالنهر و از طریـل نلمـرو  ه اصلیاین

ترس اسلام، پیروان این ادیـان در آن منطلـه یابیم  ه پیش از گساغوزها میسر بود، درمی

 اند.حضور داشته

اعتنـایی نـرار ای  ـه در دربـار ساسـانیان مـورد بیهمننین مسیحیت به عنوان فرنه

گرفت و در نتیجه، آنها به نواحی شرنی نلمرو ـ یعنی خراسان و ماورانالنهر ـ مهاجرت 

پیـرو آیـین مسـیحیت بودنـد  ردند. برخی منابع تصریح دارند  ـه بخشـی از اغوزهـا 

گران با استناد به روایـت ابوریحـان دربـاره روا  (. بنابراین پژوهش587تا:  نزوینی، بی

(، مسـیحیت اغوزهـا را نیـز 296، 288: 1923مسیحیت ملیـایی در خـوارزم  بیرونـی، 

، 1:  1369؛ اشـلولر، 26: 1385؛ پریتساک، 122: 1376اند  بارتولد، ملیایی تصور  رده

(. اما نگارندۀ سطور معتلد است با توجه به حضور گسترده مسیحیان نسـطوری در 214

( و همننین وجود تنها راه ارتباطیِ معمول بـین 117: 1351آب  نرشخی، طراز و هفت

( و 553-552: 1363مر ز اغوزها  ی ده نو( با نلمرو اسلامی از طریل طراز  گردیـزی، 

خته شده اغوز نسبت به فاراب و اسلیجاب  ملدسـی،  ه تابعیتِ بیشتر شهرهای شنااین

(، معلوم است  ه مسیحیت اغوزها نیز از نـوع نسـطوری بـوده اسـت. ایـن 219: 1408
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 بافت مـدنی و فرهنگـی ایرانـی در حاشـیه نلمـرو اغوزهـا، در نالـ  مـذاه  متمـدن 

 متمـایز  های مذهبی ابتـدایی  ـاملاًزرتشتی و مسیحی ـ  ه از فرهنگ بدویان با اندیشه

 بود ـ متبلور شد.

پ  از غلبه اغوزها بر منطله، این بافت فرهنگی ـ مدنی متحمّل آسی  فـراوان شـد؛ 

زیرا خوی بدوی این ایلات با طرز زندگی ییجانشینی سـازگار نبـود و باعـث ویرانـی 

ها برخی شهرهای منطله شد؛ اما استحیام ثغور اسلامی و تاخت و تازهای میرر  یماک

(، اغوزها را مجبور  رد با سا نان منطلـه راه سـازس 87-85: 1362ها  گمنام، و نبناق

پیش گیرند و هر چه بیشتر از آنها تیثیر بلذیرند. در نتیجه، تعداد زیادی از تجّار مسلمان 

جـا  ـه انامـت النهر با حضور در نلمرو اغوز به تجارت مشـغول شـدند و از آنماوران

ن بازرگانان متمدّن ملدور نبود، بـرای تسـهیل در  ـار خـود درازمدت در بیابان برای ای

گرد نیـز بـرای گرفتند و ایلات بیابانهایی را برای تونس و تجمع خود در نظر میمیان

آمدند. این زمینه فرهنگی چنان زندگیِ اغوزها را تحت تـیثیر جا میتیمین مایحتا  بدان

ز آنها از زندگی ایلی دست  شیده و به نرار داد  ه در اوایل نرن چهارم هجری، برخی ا

 (.102، 1:  1409زندگی ییجانشینی روی آوردند  مسعودی، 

 پذیری اغوزهااسلام

نلمرو اغوزها، سرشار از مراتع غنی بود  ه در طول زمان، بسیاری از انوام داملرور و 

پروری، ایلیاتی را به خود جل   رده و حضور گستردۀ این ایلات در منطله و رونل دام

یی بافت ایلی به منطله داده بود. این زندگی ایلیاتی از چند جهت با گسترس اسلام در 

 ه اساس زندگی ایلی در استپ بر نتل و غارت استوار بـود تضاد نرار داشت؛ ییی این

های اسلام مبنی بر نهی از این رفتارها تعارض داشت  یانوت  ه با اصول اساسی آموزه

العادۀ این ایلات  ه مانعی اساسی بـرای (. دوم، توان رزمی فوق24 ،2:  1409حموی، 

گرد بودن این پیشروی غازیان مسلمان بود. سوم،  مبود فضای مسیونی شهری و بیابان

 ه در زنـدگی ایلات بود  ه امیان پیشرویِ غازیان مسلمان را سدّ  رده بود. چهارم این

 ه در صـورت گرفتند و با توجه به اینین میایلی معمولاً تصمیم اصلی را رؤسا و خوان

(، از این نضـیه 98: 1413فضلان، دادند  ابنپذیرس اسلام مونعیت خود را از دست می
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رفتند. بنابراین، روند گرایش اغوزها بـه اسـلام، یـی رونـد طـولانی بـود و از طفره می

 های زیر محلل شد:راه

 های غازیان مسلمانالف( مجاهدت

های گسترس اسلام، تصرف نظامی نواحی مورد نظر است  ه ترین راهیعاز جمله شا

در سایه غلبه سیاسی به تدریج ملدمات گرایش اهالی به اسلام فراهم شود. بخش اعظم 

گونه مسلمان شـدند. طبیعـی بـود  ـه نخسـتین روس بـرای ایران و ماورانالنهر نیز این

 یوه باشد.گسترس اسلام در نلمرو اغوزها، توسل به همین ش

رسد، در جریان نیام های نظامی مسلمانان با اغوزها مینخستین خبری  ه از برخورد
ورتر ساختند؛ امـا ملنع در ماورانالنهر است  ه با پیوستن به ملنع آتش نیام وی را شعله

: 1351پ  از غلبه سلاهیان خلیفه، او را رها ساخته و به نلمرو خـود رفتنـد  نرشـخی، 
تی بعد نیز در جریان نیام رافع بن لیث نیز حضـور یافتـه و بـه شورشـیان (. مد99 -98

یاری رساندند. از سوی دیگر، هسته اصلی هواداران رافع بـن لیـث را غازیـان مسـلمان 
دادند. بنابراین پیوستن غازیان به رافـع، عمـلاً بـه معنـای تعطیلـی عملیـات تشییل می

ویژه اغوزهـا، فرصـت ن در مناطل مرزی بـهتدافعی غزا بود و به نبایل غیرمسلمان سا 
داد  ه سلاهیان خود را به داخل نلمرو اسلامی اعزام نمایند و حتـّی تـا سـمرنند تـردد 
 نند. ظاهراً در این روند، اغوزها منـاطلی از نـواحی شـرنی نلمـرو اسـلامی در چـاچ، 

فـت، اسلیجاب و اسروشنه را در تصرف گرفتند؛ زیـرا مـیمون پـ  از رسـیدن بـه خلا
غزوات متعددی را به سغد و اسروشنه ترتی  داد، اما حیمران اسروشنه برای ملابله بـا 
خلیفه، از تر ان ـ  ه بنا بر نراین باید همان اغوزها باشند ـ  می خواست. میمون پـ  
از غلبه بر حیمران اسروشنه، دستور مبارزه با تر ـان غیرمسـلمان را بـه صـورت ا یـد 

 (.415-414: 1421صادر  رد  بلاذری، 

همننین، میمون با انتصاب فرزندان اسد بن سامان خداه به حیومت شهرها و نواحی 

مرزی ماورانالنهر همنون سمرنند، چاچ و فرغانه، دفاع از ثغور اسلامی در مـاورانالنهر 

هـا مشـغول را به آنها واگذار  رد  ه به مبارزه با ایلات مهـاجم اعـم از اغوزهـا و نرلل

نمری، نلمرو اسـلامی را در  205اغوزها در یی حمله تلافی جویانه در سال  شوند؛ اما

(. از وا ـنش 479، 7:  1418منطله اسروشنه مورد تاخت و تـاز نـرار دادنـد  طبـری، 
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بـاره اطلاعـی در خلیفه عباسی میمون وحیمران ونتِ خراسان، طاهر ذوالیمینین در این

تازهای اغوزها در نلمـرو اسـلامی، معمـولاً  ه تاخت و دست نیست؛ اما با توجه به آن

متوجه مناطل چاچ، اسلیجاب، اسروشنه و سمرنند بود و از سویی حیومت این نـواحی 

در اختیار فرزندان سامان خداه نرار داشت، طبیعی است  ه بخشی از مساعی سـامانیان، 

ن از حـدود صرف ملابله با اغوزها شده باشد. با توجه به توصیس جغرافیانویسان مسلما

توان استنباخ  رد  ه سـامانیان در نیمـه نلمرو اسلامی در اواخر نرن سوم، به خوبی می

نمـری، توانسـتند ایـلات اغـوز را از  225اول نرن سوم، به تصریح سـمعانی در سـال 

سواحل رود سیحون در اطراف اسلیجاب عل  برانند و آن منـاطل را جـزو دارالاسـلام 

: 1889خردادبـه، غازیان مسلمان را در پاراب مسـتلر  ننـد  ابنهای مرز ساخته، پاسگاه

(. همننین سامانیان برای ملابله با اغوزها به دور اسلیجاب حصار  شیدند  سمعانی، 31

1409  :3 ،201.) 

های پیرامون دریای خوارزم در دست ایلات اغوز بود  ه از طریـل جا  ه بیاباناز آن

(، در همـان زمـان  ـه 176: 1368 ردند  اسـتخری، له میبیابان نرانوم، به خراسان حم

سامانیان در حوضه علیا و وسطای سیحون با تر ان غیرمسـلمان درگیـر بودنـد، امیـران 

 ــه عبــدا  بــن طــاهر طــاهریِ خراســان نیــز بــه ملابلــه بــا اغوزهــا برخاســتند. چنان

از مرزهـای ق( با لشیر شی علیه اغوزهـا، آنهـا را شیسـت داد و 213-230 حیومت:

(. از جز یات عملیات نظـامی عبـدا  طـاهری در 416: 1421اسلام دور  رد  بلاذری، 

نلمرو اغوزها اطّلاعی در دست نیست؛ تنهـا بـلاذری اشـاره دارد  ـه تـا نلـ  نلمـرو 

جا  ه عبـدا  حیومـت اغوزها، جایی  ه نبلاً هیچ لشیری نرفته بود، پیش رفت. از آن

گزارشی از مداخله امیران طاهری در امور داخلی آل سامان در  خراسان را داشت و هیچ

های حاشـیه دست نیست و همننین با توجه به سـاخت اسـتحیامات نظـامی در شـهر

؛ سـمعانی، 245، 4:  1409جنوبی نرانوم در فراوه، دهسـتان و نسـا  یـانوت حمـوی 

هــای اطــراف شــود عبــدا  بــر اغوز( معلــوم می108، 5،  356، 4،  475، 3:  1409

 دریای خوارزم تاخته بود.

ق( نیـز 279-250در نیمه دوم نرن سوم، نصر بن احمد بن اسد سـامانی  حیومـت: 

(، امـا بـا 229: 1368مبارزه با اغوزها را در حوضه میانی سیحون ادامـه داد  اسـتخری، 
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ق( اوضاع متحول شد. او بـا 295-279روی  ار آمدن امیر اسماعیل سامانی  حیومت: 

تلال پایتخت خود از سمرنند به بخارا و برای تحییم پایتخت،  انون مبارزه با اغوزهـا ان

را از حوضه میانی به حوضه سفلای سیحون تغییر داد. پیش از آن، درازدستی اغوزها به 

هـای ویژه در فصل زمستان، چنان شدید بود  ه افزون بر سـاخت رباخاطراف بخارا، به

یواری بزرگ نیز به دور روستاهای حومه بخارا  شیده شده بود متعدد در بییند و نور، د

(. حا میت امیر اسماعیل بر بخـارا، ایـن 25، 17: 1351؛ نرشخی، 73: 1421 مسعودی، 

 ه او  ار پرهزینه و ناخوشایند نگهداری حصار بخارا را تعرضات را متونس  رد؛ چنان

ار خراب شد و گفت: تا من زنـده خلل را رها  رد تا آن دیو»از دوس اهالی برداشت و 

(. این سخن بدان معناست  ه در 48: 1351 نرشخی، « باشم، بارۀ ولایت بخارا من باشم

 نبرد با اغوزها به چنان پیروزی دسـت یافـت  ـه آنهـا را بـرای همیشـه از تعـرض بـه 

، آید  ـه پیـروزی او در ایـن زمینـهاثیر برمینلمرو سامانی بازداشت. از یی روایت ابن

چنان بود  ه یبغوی اغوز، از امیر سامانی درخواست صلح  رد و برای تضـمین صـلح، 

(. از این 415، 8:  1399اثیر، فرزند خود را به عنوان گروگان به بخارا اعزام داشت  ابن

زمان به بعد، هیچ خبری از منازعات مرزی بین غازیان مسلمان و اغوزها در منـابع در  

 نشده است.

های نظامی سـلاه خلیفـه و لـزوم دفـاع در اید افزود عدم توفیل لشیر شیدر پایان ب

های اغوزها، استلرار تعداد زیادی از غازیان مسلمان در مرزهای شرنی و برابر ضدحمله

جنوبی نلمـرو اغوزهـا، در حـدود اسـلیجاب، فـاراب، اسروشـنه، بخـارا و خـوارزم را 

روه غازیـان و مطوعـه ـ  ـه بـه (. این گ258-257: 1368ضرورت بخشید  استخری، 

های مـرزی، بـه صورت خودجوس در این منطله ظاهر شده بودند ـ با استلرار در رباخ

 ردنـد، امـا در عـین حـال، تعـدّد آنهـا و تمـاس عنوان مدافعان ثغور اسلامی عمل می

شان با دستجات نظامی و غیرنظامی سـا ن در نلمـرو اغـوز، بـه ایجـاد برخـی مستلیم

ویژه پـ  از روی  ـار آمـدن امیـر ر بین آنها انجامید. نلـش ایـن نشـر، بـهمراودات د

ق(، نمایان شد؛ چـرا  ـه پـ  از حیومـت امیـر 295-280اسماعیل سامانی حیومت: 

اسماعیل، عملیات تـدافعی در ملابـل حمـلات و تاخـت و تازهـای اغـوز، روییـردی 

حی میـانی سـیحون، تعرضی و تهاجمی به خود گرفت و با عل  راندن اغوزهـا از نـوا
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رو گروهـی از مطوعـه یـا غازیـان هایی برای تداوم پیشروی فراهم شـید. از ایـنپایگاه

های متعددی  ه در اطراف فاراب و منطله عمومی اسلیجاب تعبیه شد، مسلمان در رباخ

مستلر گردیدند و به مبارزه با اغوزها پرداختند. حضـور مـداوم ایـن غازیـان در نلمـرو 

 های اسلامی در آن منطله  می  رد.ه نهادینه شدن آموزهاغوزها هم ب

 ب( فعالیت مبلغّان مذهبی

اگرچه اغوزها، راه پیشروی سلاه اسلام را سدّ  رده بودند، اما مذه  و تفیر بـدوی 

تر نرار داشت. بنابراین، راه آنها در نیاس با فرهنگ متعالی اسلام، در مراتبی بسیار پایین

ترین مانده و صدور اسلام از این طریل آغاز شد. ییـی از معمـولیمبادلات فرهنگی بان

های نفوذ اسلام در میان ایلات غیرمسلمان، از طریل تبلیغات مذهبی گسترده اسـت. راه

ای  ه مسـلمانان بـه صـدور اسـلام در میـان غیرمسـلمانان داشـتند و با توجه به علانه

سـت  ـه برخـی از عالمـان مسـلمان از اند، طبیعـی افضایلی  ه برای این  ار برشمرده

ای را به اسلام دعوت  ننـد. بـا داوری از روی روایتـی از های مختلس بیوشند عدهراه

( آن را حفـ   ـرده و همننـین روایـت 89، 5:  1409الحا م نیشابوری  ه سمعانی  

د، میرخواند درباره اعزام ییی از اعیان فلها و فحول علما به میان سـلجونیان  میرخوانـ

توان استنباخ  رد  ه این مبلّغان در نلمرو اغوزها نیـز فعّـال ( می236-237، 4:  1339

 اند، ولی از جز یات آن هیچ اطلاعی در دست نیست.بوده

 ج( مراودات سیاسی

 ه اطّلاع زیادی درباره مذا رات یا  مّ و  یس تردد سفیران فیمابین اغوزها رغم آنبه

هـای ترین روسنیست، اما این مراودات ییی از معمـول و حیمرانان مسلمان در دست

گرد بـه پـذیرس رود. دعـوت ایـلات بیابـانترویج اسلام در نلمرو اغوزها به شمار می

دادنـد اسلام مطابل عرف اسلامی همیشه معمول بـوده و خلفـای امـوی نیـز انجـام می

ه، بـا خـوانین (. در عهد مهدی خلیفه عباسی نیز خلیفـ24، 2:  1409 یانوت حموی، 

ایلات غیرمسلمان مذا ره  رد و آنها را به پذیرس آیین اسـلام فراخوانـد. اهمیـت ایـن 

مذا رات و تیثیر آن در امنیت ثغور اسـلامی چنـان بـود  ـه در منـابع آن را بـه عنـوان 

اثیـر (. روایـت ابن306، 2:  1419انـد  یعلـوبی، مسلمان شدن برخی از آنها ذ ر  رده

دهد با اغوزها نیـز مـذا ره شـده ن شدن اغوزها در زمان مهدی نشان میمبنی بر مسلما
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(. افزون بر این، به تصریح ملدسـی، بخشـی از تر ـان 178، 11:  1399اثیر، است  ابن

پ  از شیست از سلاه اسلام در حوضه میانی سیحون، متعهد پرداخـت خـرا  شـدند 

ای از محاسـبان، خرا ، عـدّه(. طبیعی است  ه در موسم دریافت 220: 1408 ملدسی، 

دبیران و سلاهیان مسلمان برای دریافت آن به میـان اغوزهـا رفتـه باشـند یـا بـالعی ، 

 ای از افراد اغوز برای تحویل خرا  پذیرفته شده، بـه نلمـرو اسـلامی بیاینـد. ایـن عده

های تماس بین اغوزها و مسلمانان بود. همننین حضـور نضیه نیز ییی دیگر از درینه

برخی فرزندان یبغوی اغوز به عنوان گروگان در دربار سامانی، بـر آنهـا تـیثیری عمیـل 

 داشته است.

های اسلامی  می  رد، پناهنـده شـدن عامل دیگری  ه از این طریل به انتشار آموزه

افراد مسلمان به نلمرو اغوز بود  ه در اثر اختلاف با حیمرانان مسلمان تحـت تعلیـ  

های آشنایی اغوزهـا ضور درازمدت این افراد نیز ییی دیگر از درینهگرفتند. حنرار می

های اسلامی بود. در جریان غلبه ایلی خان نصر بن علی نراخـانی  حیومـت: با آموزه

نمری، امیر سـامانی و افـراد خانـدانش همگـی بـه  389ق( بر بخارا در سال 388-403

ان امیرزاده ابـوابراهیم اسـماعیل بـن اسارت درآمدند و به اوزگند اعزام شدند. در این می

نوح، در پوشش زنانـه از زنـدان گریخـت و بـا عنـوان المنتصـر بـه ادعـای حیومـت 

برخاست. با پیوستن هواداران سامانیان، او لشیریان نراخانی را از بخارا و سمرنند رانـد 

 (؛ امـا پـ  از مـدتی از186-183: 1354و حیومت سامانی را احیا  رد  جرفادنـانی، 

نراخانیان شیست خورد و به خراسان گریخـت. تـلاس او بـرای تصـرف خراسـان از 

دست سلطان محمود غزنوی نیز به جـایی نرسـید و بـا شیسـت از لشـیر غزنـوی در 

ایشـان »نمری، ناچار به میان ایلات اغوز رفت  ه بـه نـول جرفادنـانی  392الآخر ربیع

 جرفادنانی، « ایشان ندم گذاردندیلاف خدمتگاری آل سامان زدندی و در هوا و ولای 

 ماه در میان ایلات اغوز بانی ماند. 18(. منتصر نزدیی به 192: 1354

رسد یبغوی اغوز با توجه به زندگی ایلیاتی اغوزها و لزوم اطاعت از یبغو، به نظر می
شخصاً میزبانی منتصر را برعهده گرفته باشد؛ زیرا در طول این مدت، یبغو ـ مهتر ایشان 

(. متیسفانه 383: 1363 ی اغوزها( ـ مسلمان شد و با ابوابراهیم خویشی  رد  گردیزی، 
 ه مورخان از فرزند و جانشین جز یات این امر بر ما پوشیده است، ولی با توجه به این
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اند  بیهلی، ابوالفوارس شاه ملی بن علی یاد  رده« الملّهالدوله و نظامحسام»یبغو، با نام 
رسد یبغـو نـام اسـلامی علـی را پذیرفتـه اسـت و اطـلاق  نیـه ، به نظر می(51: 1317

ابوالفوارس ـ  ه  نیه عبدالملی بن نوح برادر منتصر و آخرین امیر سـامانی بـود ـ بـه 
تواند به عنوان تلاس برای ایجاد رابطه اخوت میـان آن دو در نظـر گرفتـه فرزندس، می

نیز گویا از سوی منتصر بـه او اعطـا « الملّهنظام الدوله وحسام»شود. افزون بر این، لل  
شده باشد. بدین ترتی  پیداست  ه با مساعی منتصـر در طـول زمـان انامـت در دیـار 
اغوزها، یبغو تغییر  یش داده و با توجه به زندگی ایلی باید تصور  رد  ه مـابلی افـراد 

نمری، منتصـر بـا  393  ه در شوالتحت فرمان وی نیز رسماً مسلمان شده باشند؛ چنان
یاری این گروه نومسلمان برای استرداد نلمرو موروثی خود از دست نراخانیـان، دسـت 

(. از شـیوه 158، 9:  1399اثیـر، به  ار شد، اما در نزدییی سمرنند شیست خورد  ابن
 پذیری اغوزها انجامید، اطلاعی در دست نیست.تبلیغ و رفتار منتصر  ه به اسلام

 شیعیان و سادات علوید( فعالیت 

های نفوذ آرامِ اسلام در میان ایلات غیرمسلمان، معمولاً حضور و فعالیت از دیگر راه
ویژه سادات علوی ـ بوده است. از گـزارس های تحت تعلی  همنون شیعیان ـ بهفرنه

مورّخان درباره علوی بودن اسحاق ترک و همننین حضـور گسـترده سـادات در نـرن 
توان استنباخ  رد  ه سادات علوی در ایـن ( می20: 1315د  بغدادی، ششم در شهر جن

پذیری اغوزهـا، هـیچ اند؛ اما درباره فعالیت و نلـش آنهـا در اسـلاممنطله نیز فعال بوده
 اطّلاعی در منابع در  نشده است.

 و( تجارت

در سرزمین اغوزها، فلز و صنایع مربـوخ بـه آن و همننـین  شـاورزی جـز  شـت 

جود نداشت و تـا نـرن چهـارم هجـری/ دهـم مـیلادی، بیشـتر اغوزهـا در جاورس و

های مویی ـ  ه بـه صـورت چندضـلعی تهیـه فضلان در خانهچادرها یا به نول ابنسیاه

ترین فعالیت انتصـادی اغوزهـا پـرورس دام اعـم از  ردند و عمدهشد ـ زندگی میمی

(. 329: 1883فلیـه، ؛ ابن126: 1422های گوسفند، گله اسبان و شتران بود  یعلوبی، رمه

آنها همنون سایر ایلات منطله جز غارت اموال نبایل دیگر و زد و خورد برای تصرف 

شـان خـوراک آنهـا شان شراب و گوشتها و شیار حیوانات وحشی ـ  ه خونچراگاه
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بود و پوستشان مایه تجّارت و  س  ثروت ـ برای تیمین نیازهای زندگی خود، روشـی 

ویژه (. بنابراین آنها برای تیمین مواد غذایی خود ـ به75: 1357نداشتند  مسعودی، دیگر 

افزار ـ به ییجانشیان ماورانالنهر و ویژه جنگگندم ـ و همننین ابزارآلات و ظروف ـ به

 ردنـد ایـن انـلام را از راه خراسان وابسته بودند و تا زمانی  ه ندرت داشتند سعی می

فراهم  نند. اما تیسی  دولت سامانی، ایجاد استحیامات دفـاعی و غارت نلمرواسلامی 

و تازهـای غارتگرانـۀ اغوزهـا مـانعی  استلرار غازیان مسلمان در ثغور، در برابر تاخـت

رو، اغوزها برای تیمین سایر نیازهای زنـدگی بـه تجـارت روی جدّی ایجاد  رد. از این

 (.92: 1413فضلان، آوردند  ابن

نیز از دو جهت اهمیت تجاری بسیاری داشت؛ ییی نـرار گـرفتن بـر  نلمرو اغوزها

راهِ تجاری بخارا ـ بالتیـی و دیگـر، نـرار گـرفتن بـر سـر راه ارتبـاطی بـین  ران شاه

های شمالی؛ بدین معنا  ه دیگر ایلات ترک در ماوران نلمـرو اغـوز ماورانالنهر با دشت

النهر نیـاز دله  الا با ییجانشینان مـاورانها نیز به تجارت و مباهمنون  یما ان و نبناق

سو پرا نـدگی گذشت. از ییداشتند و مسیر ارتباخ تجاری آنها نیز از نلمرو اغوزها می

های تجاری ایـران و چـین بـا ها از رود طراز تا ولگا آنها را بر  ران راهجغرافیایی اغوز

لمرو اغوزها، بر سر راه ارتباخ شرق اروپا و شمال بیزان  نرار داده بود؛ بدین معنا  ه ن

النهر با اروپای شرنی یا به عبارت بهتر، راه تجاری چین و ایران با اروپـای زمینی ماوران

، 1:  1409شرنی وانع بود و از این جهت اهمیت تجاری فـراوان داشـت  مسـعودی، 

ــو، 201، 184، 183، 181، 179 ــته، ؛ ابن74، 71: 1421؛ هم ــین181: 1891رس  (. همنن

ها، خزرها و دیگر انـوام اروپـای شـرنی در انحصار عرضه محصولات مخصوص بلغار

های ( و  شس ملادیر زیـادی از سـیه699، 697، 2تا:  بازارهای خوارزم  ادریسی، بی

( نیـز گویـای رونـل 105-104: 1365اسلامی در شرق اروپا و اطراف بالتیـی  فـرای، 

 تجارت در این مسیر است.

راه عمدۀ تجاری بین اروپای شرنی با مـاورانالنهر، از اسلامی، این شاهبر اساس منابع 

؛ 580-578: 1363رسید. از شـرح نویسـندگان مسـلمان  گردیـزی، ولگا به خوارزم می

( آشیار است  ه این مسیر بیش از هر چیـز، بخـش غربـی 113-89: 1413فضلان، ابن

 ه گفته شد داد؛ اما ـ چنانیر نرار مینلمرواغوز ـ یعنی از خوارزم تا ولگا ـ را تحت تیث
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ـ بعُد دیگر اهمیت تجاری نلمرو اغوز ایـن بـود  ـه ایـن منطلـه مر ـز تبـادل  ـالا و 

 ـه منـابع رفت. اینگردان شمالی با اهالی ماورانالنهر به شمار میمحصولات میان بیابان

م را به عنوان اسلامی، شهرهای پیرامون نلمرو اغوزها همنون چاچ، اسلیجاب و خوارز

انـد، نشـان از رونـل نامیده« محل فروس محصولات ایلات شمالی»و « جای بازرگانان»

تجارت ماورانالنهر با ایلات شرق اروپا از طریل نلمرو اغوز دارد. محـور اساسـی ایـن 

رانی داشـت و از وسـن نلمـرو مسیر تجاری، همان رود سیحون بود  ه نابلیت  شـتی

های خـود را در دو سـوی آن برافراشـته بودنـد اغوزهـا خیمـه  ـرد واغوزها عبور می

تر گفته شد  ه در نلمرو اغوز هیچ  شاورزی نبوده است (. پیش512: 1967حونل،  ابن

 م در متون منعی  نشده است ـ و گندم مورد نیاز آنها منحصـراً بـه وسـیلۀ ـ یا دست

(. 265: 1368شد  استخری، های روان در سیحون و توسن تجّار مسلمان تهیه می شتی

بنابراین سود سرشار ناشـی از تجـارت بـا ایـلات بـدوی، جمـع  زیـری از بازرگانـان 

 سوی نلمرو اغوزها  شاند. ماورانالنهر را به

ویژه گندم، از نیمـه نـرن سـوم بـه بعـد، اغوزهـا را بـه بنابراین لزوم تیمین نیازها به

داد. تلاس برای جل  تجّار، آنها را از آزار  تجارت با اهالی ییجانشین ماورانالنهر سوق

شـان را هـر روس ممیـن، اسـباب امنیت داشت و بـهتجّار و غارت اجناس آنان بازمی

(.  زرت تردد تجار مسلمان چنان بود  ه به گفتۀ 92: 1413فضلان،  ردند  ابنفراهم می

وچی بود ـ فلـن  ه شهـری  جغرافیانویسان، در شهر شلجی در اطراف طراز ـ با این

(. شـهرهای سـلناق، 220: 1408 ردنـد  ملدسـی، هزار تاجر اهل اسلهان زندگی میده

انـد   اشـغری، شغلجان، نرناق، میدان، شاوغر و  نجاک سنیر نیز محلّ تردّد تجّار بوده

(. در غرب دریای خوارزم و اطراف دریای مازندران نیـز 399، 393 - 392، 1:  1333

: 1362خوارزم  شهر جرجانیه( ارتباخ فراوان تجـاری داشـتند  گمنـام،  اغوزها با واحه

( این نبایل ونتی با اغوزها در حال صلح بودند، در فصل زمستان برای نشـلاق بـه 122

( و در همین نلطه ـ یعنی مر ـز مشـترک 20: 1942 ردند  مروزی، نلمرو آنها  وچ می

 ه شهر شغلجان نرار داشت.املراتوری اسلامی، اغوزها و  یما ان ـ بود  

هـای بنابراین، تردد گسترده تجّـار مسـلمان در نلمـرو اغوزهـا نیـز در انتشـار آموزه

باره گزارشـی دنیـل در دسـت اسلامی در آن منطله نلشی عظیم داشته است، اما در این
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توان نضیه را چنین تبیین  ـرد  ـه تـردد فـراوان نیست؛ اما در نیاس با دیگر موارد، می

ر و انتلال  الاهای متنوع به این سرزمین ـ  ه تا آن زمان ندیده بودند ـ بـه تـدریج تجا

(. برخـی از 1194: 1332سب  شد این ایلات بدان خو گرفته و مینوس شوند  نرشـی، 

تر فراهم آورند، بخشـی از  ه برای مبادلات خود شرایطی مناس این بازرگانان برای آن

 ردند. در تداوم این ت هدیه به رؤسای ایلات تلدیم می الاهای گزیده خود را به صور

های اغوز نیز به این  الاها خو گرفتنـد و بـا نزدیـی روند، اعضای خاندان رؤسای تیره

 وشـیدند بهتـرین  الاهـای آنهـا را خریـداری  ننـد. مشـاهده هـا میشدن بـه  اروان

اذهان این مردم ایجاد  ـرد های فراوانی را در های مذهبیِ تجّار مسلمان، پرسشفعالیت

و در پاسخ به پرسش دربارۀ این فعالیتهای مذهبی، شـرحی از آداب و احیـام اسـلامی 

(. بنابراین، تردد تجّار مسلمان در این منطله و اخـتلاخ آنهـا بـا 1195شنیدند  همو: می

اهالی برای فروس محصولات خود، به تدریج جمعی از ایـن ایـلات اغـوز را بـه آیـین 

 م درآورد.اسلا

 روند گسترش اسلام در قلمرو اغوزها

چه گفته شد، چگونگی تیثیرپذیری اغوزها از مسلمانان ماورانالنهر را دریـافتیم؛ از آن

 ه اغوزها دنیلاً در چه زمانی مسـلمان شـدند؟ اما هنوز سه پرسش بانی است و آن این

ایش اغوزهـا بـه دیـن پذیری اغوزها در  دام بخش از نلمرو آغاز شد؟ روند گـراسلام

 اسلام و رسمیت این دین در میان آنها چگونه بود؟

 های مربوخ به زمان گرایش اغوزها بـه اسـلام متنـوع، مـبهم و گـاهی متنـان  داده

شود، امّا برخـی نیـات هایی دیده میاست. اگرچه در جز یات این روایات، ناهماهنگی

دهند ری اغوزها در نرن چهارم ارا ه میپذیهایی درباره اسلاممشترک،  لیدها و سررشته

توان زمان و روند ایـن نضـیه را  ه با تمر ز بر آنها و نیاس با دیگر روایات تاریخی می

 تعیین  رد.

اثیر از مسلمان شدن اغوزها در زمان مهدی ـ خلیفـه عباسـی ـ خبـر داده اسـت ابن

 - 308ی اغوزها را از سـال پذیر( و برخی نیز به خطا اسلام178، 11:  1399اثیر،  ابن

 (.23: 1968اند  رای ، نمری دانسته 349
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هنوز اغوزها را به صورت مطلل غیرمسلمان و پیرو شمنیسم  309فضلان در سال ابن

دانسته و تصریح دارد  ه ینال  ولیعهد یبغو( مسلمان شده بود، ولی ایلات تحت فرمان، 

: 1413فضـلان، چار از اسلام بازگشـت  ابناو را به خلع از ریاست تهدید  ردند و به نا

(. 91یـی از ادیـان الهـی نیسـتند  همـو: (. البته همو تصریح دارد  ه غزها پیرو هیچ98

هـای نمری از حضور برخی ایـلات نومسـلمان تـرک در چراگاه 340استخری در سال 

ن دهد  ه مطیع سلاطین مسلمااطراف فاراب و  نجده در حوضه میانی سیحون خبر می

(. این روایت را تلریباً همه جغرافیانویسان بعدی عینـاً 264: 1368هم نبودند  استخری، 

ــل  رده ــام، نل ــد  گمن ــل، ؛ ابن118: 1362ان ــانی، 511: 1967حون ؛ 193: 1368؛ جیه

(. بنابراین آشیار است  ه در نیمه اول نرن چهارم ـ یعنی پیش 705، 2تا:  ادریسی، بی

های اغوز، اسلام آورده و در اطـراف فـاراب سـا ن لات و تیرهبرخی از ای 340از سال 

شده بودند. همننین آن دسته جغرافیانویسان مسلمان  ه درباره شهرهای شرنی نلمـرو 

نظرند  ه در اوایل نرن چهارم بیشتر سا نان این شـهرها اند، همگی هماغوز سخن گفته

؛ 265: 1368افر بود  اسـتخری، مسلمان بودند و تنها حیومت این شهرها با اغوزهای  

(. بنـابراین معلـوم 706، 2تـا:  ؛ ادریسـی، بی194: 1368؛ جیهانی، 117: 1362گمنام، 

های اغوز، است  ه در طول نیمه اول نرن چهارم، بخش درخور توجهی از ایلات و تیره

 به صورت متفرّق و مجزّا به اسلام گرویده بودند.

نمری، ابوعبدا  ملدسی از گروهی دیگر از ایـلات  375نرن بعد، در حدود سال نیم

: 1408 ند  ه از ترس، مسلمان شـده بودنـد  ملدسـی، ترک در برو ت و بلا  یاد می

هـای (. البته او نیز درباره نومیت این ایلات سا ت است، امـا بـا توجـه بـه ویژگی219

باخ  رد  ه در میـان توان استنجغرافیایی منطله و توصیس و تردد ایلات اغوز در آن می

اند. امـا در همـین حـدود زمـانی، این نو یشان نیز برخی از ایلات اغوز حضور داشـته

گروهی دیگر از اغوزها از تیره ننل، به سر ردگی سلجوق بـن دنـاق بـا یبغـوی اغـوز 

جـا مسـلمان شـد و بـه اختلاف پیدا  رده و به جند مهـاجرت  ردنـد. سـلجوق در آن

جا، به مخالفت بـا شهر و با راندن  ارگزاران و میموران یبغو از آن پشتوانه مسلمانان آن

یبغو برخاست و در عین حال به سازماندهی تر ـان نومسـلمان منطلـه زیـر نظـر خـود 

، 4:  1339دهـد  میرخوانـد، پرداخت  ه هسته اولیه حیومت سلجونی را تشـییل می
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ن سلجونیان را با طرح و برنامـه عبری، مسلمان شد(. ابن474، 9:  1399اثیر، ؛ ابن237

(. آخرین مرحله 87: 1986عبری، داند  ابنآنها برای فتوحات در جهان اسلام مربوخ می

نمـری  393پذیری اغوزها مربوخ به مسلمان شدن شخص یبغو است  ه در سال اسلام

 و پ  از پناهنده شدن امیر منتصر سامانی در نزد وی، محلل شد.

وه بر زمان، میـان و مسـیر نفـوذ اسـلام در میـان اغوزهـا نیـز  ه پیداست، علاچنان

گران جدید، با استناد به نفوذ غال  و استیلای فرهنگـی خـوارزم نامعلوم است. پژوهش

پذیری اغوزها را تحت تـیثیر های شمال دریای مازندران و حوضه ولگا، اسلامدر دشت

(. بـا 27: 1385؛ پریتساک، 122: 1376اند  بارتولد، خوارزم و فعالیت خوارزمیان دانسته

 ه مر ز سیاسی اغوزها  ده نو( و جند در حوضه سفلای سیحون نرار داشته توجه به آن

: 1374؛ بیهلی، 123: 1362اند  گمنام، و بیش از هر جای دیگری با خوارزم مرتبن بوده

زیر درستی  رسد؛ اما توجه به نیات(، به ظاهر، این استنتا  درست به نظر می932-933

 سازد:آن را با اشیال مواجه می

 ه آمد، پیوند میان ایلات حاضر در اتحادیه اغوز بسیار سست بود و بسیاری . چنان1

های اغوز، بدون هماهنگی با یبغو مسلمان شدند و در شهرهای اسلامی از ایلات و تیره

  ردند.تردد یا انامت می

رت یبغـو در نـرون بعـدی بـا خـوارزم . درست است  ه دهنو به عنوان مر ز نـد2

 ه گفته شد ـ یبغو و هوادارانش، آخرین دسته ارتباطی بسیار تنگاتنگ داشت، اما ـ چنان

از اغوزها بودند  ه اسلام را پذیرفتند؛ در حالی  ه پیش از آن تعـداد زیـادی از ایـلات 

 ده بودند.اغوز در حوضه میانی سیحون در مناطل مجاور فاراب و اسلیجاب مسلمان ش

. پیوستگی و وابستگی میان حوضه سفلای سیحون با خـوارزم، مربـوخ بـه نـرون 3

بعدی ـ یعنی دوره حا میت غزنویان، سلجونیان و خوارزمشاهیان بر خوارزم ـ اسـت؛ 

زیرا در دوره زمانی نبل از نرن پنجم هجری، جغرافیانویسان مسلمان، ایـن ناحیـه را در 

منطله با نلمـرو   ه روابن تجاری آناند و هم اینس  رده نار اسلیجاپ و فاراب توصی

 گرفته است.اسلامی، فلن ـ یا بیشتر ـ از طریل ماورانالنهر صورت می

. نخستین گروه از ایلات اغوز  ه اسلام پذیرفتند، گروهی تلریباً هزار خرگـاهی در 4

از مرزهـا را  های اطراف فاراب بودند  ه بـه سـب  اسـلام آوردن، جـواز عبـورچراگاه
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 گرفتند و در بخشی از نلمرو اسلامی سا ن شدند.

. درباره رونل غزا با ایلات غیرمسـلمان اغـوز در منطلـه سـیحون میـانی، روایـات 5

های مرزی متعدد در اطراف فاراب در ها و پاسگاهبسیاری آورده شده و از استلرار رباخ

ع مفصلی از غـزوات اسـلامی در ملابل اغوزها خبر رسیده است، در حالی  ه هیچ اطلا

جان  خوارزم علیه اغوزها در  نشده و تنها به نـدرت دفـاعی خوارزمیـان نسـبت بـه 

 تهاجمات اغوز اشاره رفته است.

. مر ز سیاسی اتحادیه اغوز  ده نو(، در حوضه سفلای سیحون بود و طبیعی اسـت 6

تـوان از اسـلام ، نمیتا ونتی  ه یبغوی اغوز در این شهر مسلمان، مسـتلر نشـده باشـد

اغوزها سخن گفت. از سویی در حاشیه خوارزم، از هیچ مر ز تجمعی برای اغوزها یـاد 

رسد اغوزهای اطراف خوارزم، بسیار بیشتر از اغوزهای نواحی شرنی نشده و به نظر می

نلمرو اغوز، خوی و خصایل ایلیاتی خود را حف   رده بودند. بنابراین ارتباخ میان آنها 

خوارزمیان پرا نده یا از طریل گرگانج بود؛ در حالی  ـه در حوضـه میـانی سـیحون، با 

شـان پایگاه و مرا ز فراوانی برای تجمع اغوزها و تجار مسـلمان جهـت تبـادل  الاهای

 ساخته شده بود.

پذیریِ بخش دوم از اغوزها به سر ردگی سلجوق در شهر جند رخ داد  ـه . اسلام7

یر بخارا و ارتباخ با آن بودند و همننین نیاز امیر سـامانی بـرای بیش از هر جا تحت تیث

نمـری، حـا ی از  382ارتباخ و اتحاد با آنها علیه هارون بغرا خـان نراخـانی در سـال 

 ارتباخ مستلیم آنها با بخاراست و نه خوارزم.

 ه معروف است، در نلمرو اغوز، شهر دهنـو بـیش از هـر جـا بـه خـوارزم . چنان8

 ه اگر نرار باشد اسلام اغوزها را متیثر از خوارزمیان تحت تیثیر آن بود؛ چنان نزدیی و

بدانیم، باید دهنو نخستین میانی باشد  ـه اسـلام بـدان راه یافتـه باشـد، در حـالی  ـه 

، پـ  از همـه و آن هـم بـا 393دانیم مسلمان شدن دهنو و یبغـوی اغـوز در سـال می

 لی خوارزم، رخ داد.تبلیغات امیرمنتصر سامانی، نه اها

توان روند رسمیت دین اسلام در میـان بندی و  اوس در روایات مربوطه، میبا جمع

اغوزها را چنین دانست  ه با حضور بازرگانان مسلمان و همننین پناهنده شدن منتصـر 

به نلمرو اغوزها، زمینه تیثیرگذاری بیشتر فرهنگی در میان اغوزها فراهم شد. افزون بـر 
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هـای مسـلمان بـا آداب اسـلامی آشـنا شـدند و وزها در هنگام مراوده بـا  اروانآن، اغ

مهربانی آنها نسبت به اغوزها و آموزس احیام اسلام به آنان، به تدریج آنها را به اسـلام 

 (.1195-1194: 1332مند ساخت  نرشی، علانه

ه شـدند اغوزها پ  از گرایش به اسلام، تحت نام عمومی تر مان یا تـر من خوانـد

(. این ایلات نو یش  ـه 18: 1942؛ مروزی، 393،139، 3،  80، 1:  1333  اشغری، 

(، در شـهرهای اطـراف 118: 1362شدند  گمنام، نیز نامیده می« تر ان آشتی»اصطلاحاً 

رود سیحون سا ن بودند و در تماس مستلیم با بازرگانان مسلمان نرار داشـتند و میـان 

ای و حایل بودند. آنان علاوه بر ملتضای زنـدگی نبیلـه« حربی تر ان»نلمرو اسلامی و 

شان ـ  ه پیش از این از راه غارت دیگـر طوایـس بـه دسـت تلاس برای تیمین نیازهای

اعمام خـود ـ آمد ـ برای گسترس اسلام و تبلیغ مذه  جدید، به زد و خورد با بنیمی

د و حفاظت سرحدات شمالی یعنی بخش مسلمان نشدۀ اغوز و دیگر طوایس ـ برخاستن

(. با توجـه 237، 4:  1339از تعرض ایلات غیرمسلمان را بر عهده گرفتند  میرخواند، 

به پرا ندگی ایلات اغوز، رسمیت ییبارۀ اسلام و روا  زنـدگی ایلـی در نـزد اغوزهـا، 

معلوم است  ه هنوز بخشی از ایلات و نبایل اغوز، تغییر دین نداده بودند؛ ولی پـ  از 

هاجرت به خراسان، ایران مر زی و غربی، به تدریج اسلام در میان آنها نهادینه شـد و م

 به بعد(. 215، 1:  1369تحت تیثیر اسلام نرار گرفتند  اشلولر، 

 گیرینتیجه

های شمال سیحون، با داشتن زندگی ایلیاتی از سه جهت ایلات اغوزِ مستلر در دشت

ییی مونعیت و ویژگی خاص جغرافیـایی نلمـرو  در ملابل نفوذ اسلام ملاومت  ردند؛

ویژه بیابانی بودن آن  ه از حضور مداوم و پیشروی غازیان مسلمان جلوگیری اغوزها به

های مداوم و در نتیجـه، داشـتن نیـروی  رد و دیگر، ورزیدگی ایلات اغوز در جنگمی

 ه تا بـیش از  جنگی  افی  ه آن منطله را به صورت یی دژ تسخیرناپذیر درآورده بود

 ه زندگی های نظامی غازیان مسلمان ملاومت  رد. سوم ایندو نرن در برابر لشیر شی

هـای اسـلامی ایلیاتی این اغوزها بر اساس نتل و غارت استوار بود  ه بـا اصـول آموزه

تـرین موانـع مبنی بر نهـی از نتـل نفـ  و  سـ  مـال حـلال تضـاد داشـت و از مهم
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 آمد.ه شمار میپذیری اغوزها باسلام

بنابراین، ورود اسلام به این منطله بر خلاف دیگـر نـواحی شـرنی، از طرنـی دیگـر 

پذیری این ایلات تا اواخر نرن چهارم به طول انجامیـد. از صورت گرفت و روند اسلام

ها ویژگی دیگری نیز داشت و آن حضور ایرانیان ییجانشـین و سوی دیگر، نلمرو اغوز

نگ و مدنیت ایرانی در آن منطله و همننین نرار گرفتن بـر سـر دو در نتیجه روا  فره

راه تجاری ایران و چین به اروپای شرنی بود  ه با توجه به رونل شـدید آن شعبه از شاه

توان تردد گستردۀ تجّار مسلمان در آن نلمرو را استنباخ  ـرد. راه در نرون نخستین، می

رانیان مسلمان در آن منطله  می  رد. از طرفـی این امر به تیثیرگذاری عمیل فرهنگی ای

نیز روابن سیاسی اغوزها با حیمرانـان مسـلمان نیـز از طریـل مـذا رات صـلح، تـردّد 

جا نیز بـه سفیران فیمابین آنها و همننین پناهنده شدن مخالفان حیمرانان مسلمان بدان

در رأس آنهـا  های اسلامی در نلمـرو اغـوز  مـی  ـرد. شـیعیان ونشر علاید و آموزه

ای تحت تعلی  از اواخر نرن اول هجری، به آن منطلـه سادات علوی نیز به عنوان فرنه

جا  ه مخالس خلفا بودند، از نظر اغوزها تـردد آنهـا در نلمروشـان منعـی رفتند و از آن

نداشت و آنان  ه به دنبال یافتن پیروانی برای خود بودند، به تبلیـغ علایـد خـویش در 

ی نلمرو اغوز پرداختند و در این زمینه توفیل بسیار یافتند. در آخر نیز فعالیـت میان اهال

مبلّغان مذهبی به عنوان یی محور دیگر، باعث اثرگذاری بر اغوزهـا شـد و آنهـا را بـا 

 اسلام آشنا ساخت.

رو با مسـلمان با توجه به زندگی ایلی، اسلامِ این نبایل به خان بستگی داشت. از این

ین ورؤسای هر ایل و تیرۀ اغوز، عملاً اسلام در میان آن تیـره روا  یافـت و شدن خوان

پ  از تغییر  یش یبغوی اغوز، ایلات اغوز بـه ییبـاره مسـلمان شـناخته شـدند. البتـه 

های اسلامی در نزد این ایـلات بـیش از یـی نـرن دیگـر بـه طـول نهادینه شدن آموزه

لنهر، خراسان و ایران غربی و تحت حا میت انجامید  ه پ  از مهاجرت آنها به ماورانا

 سلجونیان محلل شد.
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 نامهکتاب

، تصــحیح:  ــارل یوهــان  الکام��ل ر��ی ا�ت�ا�رررق(، 1399اثیــر، عزالــدین علــی  ابن ـ

 تورنبرگ، بیروت، دارصادر.

لاا ررم(، 1967ابن حونل، ابواللاسم محمد   ـ ، تصحیح: یان دخویـه، لیـدن، لا�صرر

 بریل.

مما��رم(، 1889ا   خردادبه، عبیدابن ـ ، تصـحیح: یـان دخویـه، لیـدن، المسلالک و ا�

 بریل.

 ، تصحیح: یان دخویه، لیدن، بریل.الاعلالا النفکسة(، 1891رسته، احمد بن عمر ابن ـ

، تصحیح: محمدتلی بهـار، تهـران، مجملاوتلا ررر و القصلصس(، 1318شادی  ابن ـ

  لاله خاور.

 العربرلة، نلله الـی اتررر الزمان(، 1986ن  عبری، ابوالفر  گریگوریوس بن هاروابن ـ

 الأب إسحل أرمله، ندّم له جان موری  فیه، بیروت، دارالمشرق.

 ، تحلیل: د تر سامی الدهان، بیروت، دارصادر.رسالهس(، 1413فضلان، احمد  ابن ـ

، تصحیح: یان دخویـه، متتصر البللاانم(، 1883فلیه  همدانی(، احمد بن محمد  ابن ـ

 .لیدن، بریل

نزه�ة المشلتاق رلش تـا(، ادریسی، ابوعبدا  محمد بن محمد عبـدا  بـن ادریـ   بی ـ
 .لآلآلآلآةلآلآ�لآلآلآفةلآلآ�لآفنفة، ناهره، لآلآلآفلآلآلآفلآلآلآلآ

 ترجمـه فارسـی نـدیم(،  مسالک ولآلآلآلآ��فس(، 1368استخری، ابراهیم بن محمد   ـ

 تصحیح: ایر  افشار، تهران، علمی و فرهنگی.

ي ق��يون نتس���تين اس��لامیاکللکس(، 1369اشــلولر، برتولـــد   ـ (، ترجمـــه: 1   ان ا

 عبدالجواد فلاطوری، تهران، علمی و فرهنگی.

، ترجمه: غفار حسـینی، تهـران، ها  آسرا  مران�ه ترکرررات(، 1376بارتولد، و. و.   ـ

 توس.

انررررر اات از آمان ، «تاریخ سیاسی و دودمانی ایران»(، 1371باسور ، ادموند. ک   ـ
ايلخانان سلجوقيان تا رروپاشش (، ترجمه: حسن انوشـه، تهـران، 5  مبریج،   دولت 
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 امیر بیر.

 ، ترجمه: حسن انوشه، تهران، امیر بیر. غزنورانرررات(، 1372ـــــــــــــــــــ   ـ

، تصـحیح: احمـد بهمنیـار، التوسل اللی الترسللس(، 1315بغدادی، محمد بن مؤید   ـ

 تهران، شر ت سهامی چاپ.

 الهلال. مکتبة، بیروت، دار و رتوح البلاانق(، 1421 بلاذری، احمد بن یحیی  ـ

، حیـدرآباد الـد ن، قلانون مس�عود ق(، 1373بیرونی، ابوریحان محمـد بـن احمـد   ـ

معارل العثمانرة  .مطبعة د�ففئدد 

ثارالباقرة عن د�قفون التالرلةم(، 1923ـــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ ، تصـحیح: آ

 نا.ادوارد زاخا و، لیلزیی، بی

قق�یس(، 1374بیهلی، ابوالفضـل محمـد بـن حسـین   ـ ا بـر ، تصـحیح: علیا�تررر بر

 فیاض، تهران، نشر علم.

، تصــحیح: احمــد بهمنیــار، تهــران، ت� بره�رررا��قس(، 1317بیهلــی، علــی بــن زیــد   ـ

 فروشی فروغی. تاب

، ترجمـه: محســن «فروپاشــی املراتـوری اغـوز یبغــو»س(، 1385پریتسـاک، املیـان   ـ

، بجنـورد، دانشـگاه آزاد اسـلامی واحـد 4، سال اول، سنامها�ت رررهشلالالارحمتی، 

 بجنورد.

، تصـحیح: جعفـر شـعار، ترجمهات ررر رمين�یس(، 1354جرفادنانی، ناصح بن ظفر   ـ

 تهران: بنگاه ترجمه و نشر  تاب.

، ترجمه: علـی بـن عبدالسـلام، اشکال العالمس(، 1368جیهانی، ابواللاسم بن احمد   ـ

 نشر.منصوری، مشهد، بهتصحیح: فیروز 

، ترجمـه: لطفـی الس�لاجهةرتهمررا�ت  و حض�ارتهمم(، 1968رای ، تامـارا تـالبوت   ـ

 الارشاد. مطبعةالخوری و ابراهیم الدانونی، بغداد، 

، تحلیـل: عبـدا  عمـر الانس�ابق(، 1409سمعانی، ابوسعد عبـدالیریم بـن محمـد   ـ

 البارودی، بیروت، دارالجنان.

، ترجمـه: وهـاب ولـی، تهـران، پژوهشـگاه علـوم اغوزهاس(، 1390سومر، فاروق   ـ

 انسانی و مطالعات فرهنگی.
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، تحلیل: عبدا  علی مهنّـا،  الام�ررراتم و المللوکق(، 1418طبری، محمد بن حریر   ـ

 الاعلمی للمطبوعات. مؤسسةبیروت، 

، ترجمـه: محمـود بتدرد، دستدورد قرون وس�طیس(، 1365فرای، رینارد نیلسون   ـ

 دی، تهران، علمی و فرهنگی.محمو

ـــ   ـ ــامانیان»س(، 1372ـــــــــــــــــــ ت� ار�رررا��ران از اس��لام ت��ا س��لاجقه ، «س
 (، ترجمه: حسن انوشه، تهران، امیر بیر.4  مبریج،  

(، تصحیح: سـعید اتررر بيققلت منلول در  ملاقات صراحس(، 1332نرشی، جمال   ـ

 سینا.نفیسی، تهران، ابن

عبااتا(، محمد  بی نزوینی، ز ریا بن ـ  ، بیروت، دارصادر.آثدر دلبلاد و دخبدر دل

، درلودن دللدلدت دلخلرکق(، 1335-1333 اشغری، محمـود بـن محمـد بـن حسـین   ـ

 عامره. مطبعةتصحیح: معلم رفعت، استانبول، 

لز س(، 1363گردیــزی، عبــدالحی بــن ضــحاک   ـ ، تصــحیح: عبــدالحی ت� گرار�رررا�

 حبیبی، تهران، دنیای  تاب.

، ترجمـه: عبدالحسـین مییـده، حمپرحت�ور  ص�حرحنورححنس(، 1368ه، رنـه  گروس ـ

 تهران، علمی و فرهنگی.

�غمرر گمنام،  ـ س(، تصحیح: منـوچهر سـتوده، 1362 ححوح العالم من المشرق الی غ�

 تهران، طهوری.

، انتخـاب: مینورسـیی، منتتبات طبائع الايوانم(، 1942الزمان طاهر  مروزی، شرف ـ

 نا.لندن، بی

ه اهاهاثان و عجائهي ق(، 1357عودی، علی بـن حسـین  مس ـ اتباياهزمهان و مهن ابهاا
 نا.، تحلیل: عبدالحمید احمد حنفی، ناهره، بیاهبهاان

معاان الجلوهرميوجق(، 1409ـــــــــــــــــــــــ   ـ ، تحلیـل: محمـد الذهب و 

 للیت . الشبکة العالمبةالدین عبدالحمید، بیروت، محیی

 الهلال. مکلإلإة، بیروت، دار و اللإلإلإبه لإ الإشبالإق(، 1421ــــــــ  ـــــــــــــــ ـ

، تحلیل: د تـر ااسن التقاسفم فی عمببة الإلإلالبمق(، 1408ملدسی، احمد بن محمد   ـ

 محمد مخزوم، بیروت: دار احیان الترا  العربی.
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 ، تهران، پیروز ـ خیّام.رووة الصفاس(، 1339میرخواند، محمد بن خاوندشاه   ـ

، ترجمه: ابونصر نباوی، تلخـیص: اتررر بخلاراس(، 1351ی، محمد بن جعفر  نرشخ ـ

 محمد بن زفر بن عمر، تصحیح: محمدتلی مدرس رضوی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.

، به  وشش: بهمن  ریمـی، جامعاولتلا رررس(، 1338همدانی، رشیدالدین فضل ا    ـ

 تهران، انبال.

، تصـحیح: فردینانـد البللاانمعجمق(، 1409  الدین ابوعبـدا یانوت حموی، شـهاب ـ

 ووستنفلد، بیروت، دارصادر.

، تحلیـل: خلیـل منصـور، ا�تررر يعق�وبیق(، 1419یعلـوب  یعلوبی، احمـد بـن ابی ـ
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